
خدا شناس خود شناس
یــ از بــرادران ســوال فرمودنــد از معنــ حــدیث شریــف مــن عــرف نفســه فقــد عــرف ربه کــه فرمــوده
امیرالمؤمنین علیه السلام بوده و البته به این مضمون آیات و روایات دیری نیز وارد شده، از جمله آنه
خداوند میفرماید و ف انفسم افلا تبصرون و میفرماید سنریهم ایاتنا ف الآفاق و ف انفسهم و پیامبر

اکرم صل اله علیه و آله میفرماید اعرفم بنفسه اعرفم بربه.

حال در این نوشتار به توضیح این معن پرداخته و باختصار عرض خواهد شد که چطور در چند مرحله
از خود شناس به خداشناس برسیم.

ابتدا عرض میشود که نفس، ذات یا خود، همان “من”ی است که جمیع صفات و متعلقات را به او
نسبت میدهیم، چنانه میوییم عقل من، روح من، جسم من، بزرگ و کوچ من، صحت من، فرزند
من، مال من، ال آخر… و شناخت این نفس یعن در عین آنه در صفاتش نمایان شده، او را از جمیع
آنچه به او منتسب میشود منزه بدانیم، چرا که اگر گرفتار هر ی میشد و با هر ی وحدت پیدا میرد، از
ظاهر شدن در دیری باز میماند مانند آنه اگر صحت غیر از من نمیبود، امان وقوع من در حالت

مرض غیر ممن میشد.

پس برای حقیقت “من” که آن را ذات مینامیم هیچ حد و کم و کیف نباید متصور بود و او را در اطراف
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و جهات اماکن و زمان ها جستجو ننمود.

بنابراین تنها راه شناخت و ارتباط با ذات همین صفات است که در ایشان ظهور پیدا کرده و جز صفات
راه برای شناخت او نیست، چرا که مدرک های ما تنها چیزی را درک میند که برای شناخت آن
آفریده شده، مانند چشم که اشال و الوان را میبیند و گوش صدا را میشنود، ال آخر… و همینطور
است حواس باطن که بر پایه حواس ظاهری فعالند و جمیعاً از حد صفات خارج نمیشوند، چنانه
و انتهـ الملـ فـ الوصـف و دام الملـ امیرالمؤمنیـن علیـه السلام میفرمایـد رجـع مـن الوصـف الـ
المخلوق ال مثله و الجأه الطلب ال شله الطریق مسدود و الطلب مردود دلیله ایاته و وجوده اثباته و

انما تحد الادوات انفسها و تشیر الالات ال نظائرها.

بنابراین اگر شناخت “من” را در صفات جستجو ننیم او را نخواهیم یافت چرا که تنها در ایشان ظهور
کرده، و اگر بالعس تمام توجه و التفات را بر صفات بذاریم باز هم غافل از “من” شده ایم، مانند
هنام که شخص را دیده باشیم که تنها متوجه زیباییش شده ایم و هیچس این توجه را شناختن نام

گذاری نمیند.

پس در ی جمله، شناخت “من” یا ذات یا نفس که فرموده اند، عبارت است از یافتن او در صفات و
منزه دانستن او از صفات.

حال عرض میشود که این ذات اگر چه نسبت به متعلقات خود احدی است که ثان ندارد، اما نسبت به
از سایر ذوات بوده و واحدی از آن هاست که تعداد ایشان به تعداد جمیع خلایق م امثال خود، جزئ

باشد.

و جمیع این ذوات، شعاع نفس مطلق است که ذات جمیع ذوات بوده و وجود تمام ایشان وابسته به
اوست، چنانه برای هر جزئ مطلق باید باشد. و آن ذات مطلق، حقیقت امیرالمؤمنین علیه السلام
است که میفرماید انا ذات الذوات انا الذات ف الذوات للذات و همانطور که ذات های جزئ لا یدرک
بودند، ذات کل هم لایدرک است چنانه میفرماید ظاهری امامة و وصیه و باطن غیب ممتنع لایدرک و

قال انا المعن الذی لایقع علیه اسم و لا شبه.

پس از آنه از شناخت نفس جزئ خود، به شناخت نفس کل دست یافتیم، عرض مینم که این نفس،
خود صفت برای خداوند است که بخاطر شرافت که نسبت به سایر نفوس داشته و منیر همه بود،
ةمالْقَائ َالتَع هنَفْسِ ال َلع مَه در زیارت آن حضرت میخوانیم السخداوند به خود نسبتش داد چنان
فيه بِالسنَن و همانطور که شناخت و ظهور هر ذات به صفتاتش بود، شناخت خداوند نیز تنها به این
صفت است و جز از وجود ائمه علیهم السلام خداوند شناخته نخواهد شد، چنانه در زیارت جامعه
میخوانیم من عرفم فقد عرف اله و من جهلم فقد جهل اله و میفرمایند بنا عبد اله و لولانا ما عبد
اله که از این قبیل در زیارات و احادیث ائمه معصومین علیهم السلام بسیار است، و همچنین ایشان را
نباید خدا دانست همانطور که در شناخت خودمان هم عرض کردم که باید ذات را از صفات تنزیه نموده
و ی ندانیم چرا که سبب شرک خواهد شد، و خداوند میفرماید سبحانَ ربِكَ ربِ اَلْعزة عما يصفُونَ و

امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمایند کمال التوحید نف الصفات عنه.



پس طبق آنچه عرض شد و ناگفته ها بسیار است، با این مراحل و وسائط میتوان با شناخت خود،
معرفت خداوند را کسب نمود و تنها حضرت محمد صل اله علیه و آله میباشد که ب واسطه از نفس
خود پ به خداوند برده و هر آن بر تحیرش افزون میردد، چرا که سایر ائمه نیز باید حقیقت محمدیه را

در خود جستجو کنند.

ان شاء اله اگر در بخش دیدگاه های این مطلب بحث واقع شد، توضیح بیشتری داده میشود و الا همین
مقدار مف است.


